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سرمقاله

ایران پس از توافق
هیچ جریانی نه قابل حذف است

و نه به مصلحت است که حذف شود

علیه  توطئه 
خلیج فارس؟!

بررسی اختلافات وزیر نفت با محمد شریعتمداری
و فشار وزیر برای تغییر مدیرعامل  هلدینگ خلیج فارس 

علیرغم نظر رئیس جمهور

جمهوری اسلامی، پس از توافق، وارد مرحله جدیدی 
از حیات خود شده است و این امر، هم در عرصه بین‌المللی 
و هــم در عرصه داخلی، تفاوت هایی را ایجاب می‌کند که 
باید آنها را درک کنیم. ایران، بعد از اینکه در عرصه دفاعی 
با خنثی کردن طرح های خیال پردازانه متجاوزان، پایداری 
خود و پایداری نظام جمهوری اسلامی را به رخ کشــید، 
در عرصه دیپلماســی نیز موفق شــد، این موقعیت جدید 
را تثبیت کند. ایران دیگر نظامی نیســت که اســرائیلی‌ها 
بخواهنــد آن را تهدید کنند یا آمریکایی ها بخواهند با اتکا 
به توانایی های نظامی، او را وادار کنند که استقلال خود یا 
منافع ملی‌اش را نادیده بگیرد. ما دیگر از این مرحله عبور 
کرده‌ایم. ایران، قدرتی تثبیت شــده در منطقه خاورمیانه و 

دارای جایگاهی باشکوه در عرصه بین‌المللی است.
بنابرایــن باید از ایــن به بعد، روابط تجــاری، روابط 
سیاسی و فرهنگی خود را کاملًاً بر اساس منافع ملی‌اش 
تنظیم کند و در دوره جدید با اروپا، با روســیه، با آمریکا، 
با ژاپن و با کشورهای آسیایی و با همه کشورها مراودات 
سیاسی و تجاری خود را داشته باشد. هر کس که کالای 
بهتری به مــا داد باید از او خریــد کنیم؛ هر کس کالای 
ارزان تری داد و یا تکنولوژی برتری داشت باید از آن استفاده 
کنیــم و هیچ محدودیتی، جز منافع ملی ایران، نباید مورد 
توجه مدیران جمهوری اسلامی باشد. در عرصه خارجی 
و در ارتباط با کشورهای منطقه نیز باید به سمت بازسازی 
کامل روابط مان برویم و امنیت خاورمیانه باید با مشارکت 
ایران و کشــورهای منطقه تأمین، طراحی و اجرا شود و 
هیچ دغدغه امنیتی دیگری نباید در منطقه وجود داشــته 
باشــد. کشــورهای منطقه و ایران باید به سمت یک میز 
اقتصادی بزرگ حرکت کنند تا بتوانند، مشکلات منطقه را 
حل کرده و اسرائیل را مهار کنند. اسرائیل هم از این به بعد 
باید وارد رقابت های اقتصادی با ایران و کشورهای منطقه 
شود. ما نیز باید بتوانیم اقتصادمان را تقویت کنیم تا نفوذ 

اسرائیلی ها در خاورمیانه به حداقل برسد.
در سیاست داخلی هم باید اختلاف نظرها را به رسمیت 
بشناســیم. همان طور که هیچ کس نتوانســت در ۲۰ سال 
اخیر، از روی کار آمدن آقای احمدی نژاد در ســال ۸۴ و 
پس از حوادث سال 88، اصلاح‌طلبان را منزوی، حذف یا 
از صحنه خارج کند اکنون نیز همه باید بدانیم که تندروها 
هم قابل حذف نیستند. اینها بخشی از جامعه‌اند. بنابراین 
در دوره جدید باید به یک راه حــل عادلانه برای عبور از 
این وضعیت برســیم. براساس تجربه ۴۷ ساله جمهوری 
اسلامی به نظر می‌رســد باید ایــن چندصدایی و تکثر در 
عرصه سیاسی، فرهنگی و اجتماعی کشور را به رسمیت 
بشناسیم و به این نتیجه برســیم که هیچ جریانی نه قابل 

حذف است و نه به مصلحت است که حذف شود.
بر همین اســاس، راه حل این اســت که بپذیریم همه 
جریان های سیاســی بر مبنای نفوذ اجتماعی شان باید در 
حکومت سهیم باشند. بنابراین بهتر است که این دوستان 
به جای اینکه در خیابان ها با شعارهای تند و تصمیمات و 
برخوردهای شکننده، نهادهای حکومتی و نظام و کشور 
را تضعیف کنند، بیایند پایگاه رأی خود را نشــان بدهند و 
متناســب با تعداد آرایی که می‌توانند در مجلس به دست 

بیاورند به همان اندازه تأثیرگذار باشند.
درنهایت باید به‌ زودی ســازمان های سیاسی کشور را 
طوری بازسازی کنیم که این فشارها و توهین کردن ها جای 
خود را به رقابت های سیاسی بدهد و هر کس برنامه بهتر، 
ایده بهتر و نفوذ بیشــتری دارد، بیشتر بتواند در حکومت 
تأثیرگذار باشــد. لذا با وجود اینکه جای ســؤال است که 
چگونه گروهی در ایــران همان گونه موضع گیری می کنند 
که نتانیاهو و خاخام های تندرو اســرائیل موضع می گیرند 
و با وجود اینکه این رفتارهای غلط دوستان تعجب برانگیز 
است اما برایشان احترام قائلم؛ چون بخشی از جامعه ایران 
هســتند. اما نباید بخواهند اراده خــود را بر همه تحمیل 
کنند. اداره کشــور باید بر اساس یک تعامل سیاسی و بر 

مبنای روابطی متعادل و عادلانه شکل بگیرد.

محمدرضا باهنر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، از خسارات جنگ ‌40روزه سخن 
گفته است. او می گوید: طبقه متوسط به طبقه فرودست سقوط کرده و حقوق 50 میلیون 
تومانــی نیز این روزها، کفاف یک زندگی ســه نفره را نمی دهد؛ چراکه ظرف 8ســال 
گذشته ۱۰۰۰ درصد تورم داشته ایم. سازندگی به بررسی این موضوع پرداخته است

سیدحسین مرعشی
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توسعه

دلار میلیارد 

گــروه سیاســی: محمدرضا باهنــر، عضو 
مجمع تشخیص مصلحت نظام در تازه ترین 
اظهاراتش از خســارت‌هایی سخن گفته که 
به زعم او فراتر از ویرانی‌های فیزیکی است. 
او معتقد است، هزینه های جنگ برای ایران 
تنها به خسارت های فیزیکی محدود نبوده و 
می گوید، کشور دست کم ۲۰۰ میلیارد دلار از 
نظر اقتصادی و توسعه‌ای عقب افتاده است. 
باهنر تأکید می کند، تورم 8 ســال گذشته نیز 
باعث شده که قیمت کالاها به طور متوسط 
۱۰ برابر شود؛ وضعیتی که به گفته او، معادل 

حدود هزار درصد تورم مرکب است.
باهنــر در گفت‌وگــو بــا پایــگاه خبری 
جمــاران با اشــاره به هزینه هــای جنگ و 
تحریم اظهار کرد:»در برآوردهای اولیه گفته 

می شــود حدود ۳۰ میلیارد دلار خســارت 
دیده‌ایم؛ خانه ها تخریب شــده‌اند  فیزیکی 
و بخش هایی از زیرســاخت ها آسیب دیده 
اســت. برخی نیز عدم‌النفع‌ها را محاســبه 
می کننــد و می گویند حداقــل ۲۰۰ میلیارد 
دلار کشــور مــا عقــب افتــاد. در جنگ 
نقل‌ونبات پخش نمی کننــد اما به‌رغم همه 
این هزینه هایی که به ما تحمیل شده، دشمن 

نتوانسته به هیچ یک از اهدافش برسد«.

تورم مرکب و کوچک شدن طبقه متوسط
او همچنیــن تأکیــد کرد:»قبــل از این 
حملات هم یک ســری مشــکلات جدی 
اقتصادی در کشور داشــتیم. شاید 8 سال 
پشــت ســر هم تورم ۴۰ درصدی داشتیم. 

ایــن 8 ســال تــورم ۴۰ درصــدی، ممکن 
است بعضی‌ها بگویند ۳۲۰ درصد می شود 
درحالی که چون مرکب است، من محاسبه 
دقیق کرده‌ام و ۱۰۰۰ درصد می‌شــود. یعنی 
ظرف 8 سال گذشته به طور متوسط قیمت 
کالاها در کشور ما ۱۰ برابر بیشتر شده است. 
بخش عظیمی از طبقه متوسط اقتصادی ما 
به طبقه فرودست رفته‌اند و امروز وضعیتی 
دارند که متأسفانه حقوق آنها گاهی به دهم 
یا دوازدهم ماه هم نمی‌رسد. امروز در تهران 
اگر کسی اجاره نشین باشد، یک خانواده سه 
نفره با ماهیانــه ۵۰ میلیون تومان درآمد هم 

نمی تواند زندگی کند«.
باهنر با اشــاره به وضعیــت اقتصادی، 
سیاســی و امنیتی کشــور گفت:»امکانات 

وسیعی وجود دارد که هم دشمن سفّّاک مانع 
شده و هم یک سری بروکراسی های داخلی 
اجــازه بهره برداری نمی‌دهــد. ما در ذخایر 
نفت کشور ســوم، در گاز دوم و در مجموع 
نفت‌وگاز اول هستیم اما فناوری های جدید 
باید استفاده شود. کشورهای همسایه ظرف 
این یک سال متوجه شدند که اگر بخواهند 
امنیت شــان را فقط به آمریکا بســپارند این 
آمریــکا حداکثر  بلاها سرــشان می‎آیــد؛ 
سوءاســتفاده را از مناطق اینهــا دارد و بعد 
هم کــه خوردند، رهایشــان می‌کند. باید با 
کشورهای همسایه مذاکره کنیم تا خودمان 
امنیت منطقه را حفظ کنیم و تعامل و ارتباط 

اقتصادی داشته باشیم«.
   ادامه در صفحه 2

رئیس جمهور به  مداحان  زنجیره‌ای  توهین 
در سکوت نهادهای نظارتی و قضایی، مداحان تندرو به صورت هدفمند

حملات توهین آمیزی را علیه رئیس جمهور و تیم مذاکره کننده ایران آغاز کرده اند
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ادامه تیتر یک

او ادامه داد:»ما در ساحت اقتصاد، سیاست، فرهنگ 
و حتی دیپلماســی مشــکلات جدی داریم که از همه آنها 
می توانیم با تدبیر، هماهنگی و همدلی عبور کنیم. طی یک 
سال گذشته مثلت نیروهای مســلح، دیپلماسی و مردم به 
وجود آمد و ثابت کردند که هر دســتی به تجاوز علیه ایران 
بلند شود را قطع می کنیم. تمام امکانات نظامی ما پدافندی 
است و آفندی نیســت؛ در ۵۰ سال اخیر شروع کننده هیچ 
جنگــی نبوده‌ایم اما اگر کســی حمله کرده، او را پشــیمان 
کرده‌ایم«. باهنر درباره جایگاه تنگه هرمز نیز گفت: »تنگه 
هرمز صدها ســال متعلق به ایران بود اما ایران نمی خواست 
از این موقعیت بالقوه استفاده حکومتی کند. این داستان جا 
افتاده که تنگه هرمز یک آبراه بین‌المللی نیســت؛ دو مالک 
دارد که یکی کشــور عمان و دیگری ایران اســت. این دو 
کشور هستند که مدیریت می کنند چه چیزی از تنگه هرمز 
عبور کند و چه زمانی عبور کنــد و چه زمانی عبور نکند. 
کســانی که می خواهند عبور کنند بایــد هزینه های حفظ 

امنیت تنگه هرمز را هم بدهند«.

مذاکره کنندگان باید کارهای استشهادی کنند
از مهم تریــن محورهای گفت‌وگوی باهنــر، دفاع او از 
روند مذاکرات بود. او با اشــاره به اینکه نیروهای مســلح، 
دســتگاه دیپلماسی و مردم سه ضلع اصلی مدیریت شرایط 
کنونی هســتند، گفت همه این مجموعه هــا در چارچوب 
سیاســت های کلان کشــور فعالیت می کنند. باهنر با بیان 
اینکه مذاکره کنندگان در شرایط حساسی قرار دارند، اظهار 
کرد:»امــروز مذاکره کننــدگان باید کارهای استشــهادی 
کنند.« به گفته او، ممکن اســت تیم مذاکره‌کننده به دلیل 
تصمیمات خــود با انتقادهای تند نیز مواجه شــود اما این 

موضوع نباید مانع ادامه مسیر دیپلماسی باشد.
باهنــر با تأکید بــر اینکه هیچ جنگــی در جهان ابدی 
نیســت، گفت پایان هر درگیری در نهایــت به نوعی تفاهم 
یا توافق منتهی می شــود. با این حال او نسبت به اعتماد به 
طرف مقابل هشــدار داد و تصریح کرد که رقیب ایران قابل 
اعتماد نیست؛ بنابراین باید هم توان بازدارندگی نظامی حفظ 
شود و هم مسیر مذاکره ادامه پیدا کند. او در همین زمینه با 
اشاره به نقش شهید قاسم سلیمانی گفت همان گونه که وی 
در میدان نظامــی، فرمانده‌ای مقتدر بود، در عرصه مذاکره 
نیز با منطق و قدرت عمــل می کرد و همین الگو می تواند، 
نشان دهد که میدان و دیپلماسی در تقابل با یکدیگر نیستند 

بلکه مکمل هم هستند.

هشدار نسبت به تندروی و دوقطبی سازی
باهنر بخش دیگری از سخنان خود را به فضای داخلی 
کشــور اختصاص داده و نســبت به افزایش شــکاف‌های 
سیاسی هشدار داد. او گفت دشمن از ابتدای انقلاب تلاش 
کرده، جامعه ایران را به گروه های مختلف تقســیم کند و از 
اختلافــات داخلی بهره ببرد. به گفته او، گاهی برخی افراد 
که خود را دلســوز کشــور می‌دانند، ناخواسته مطالباتی را 
مطرح می کنند که در نهایت در راستای اهداف دشمن قرار 
می گیرد. باهنر تصریح کرد:»گاهی دشــمن با سه، چهار یا 
پنج واســطه اهداف خودش را از زبان یک ســری آدم های 
ظاهراًً دلســوز بیان می کند«. او همچنین از تندروی در هر 
دو سوی فضای سیاسی انتقاد کرد و گفت، طرح مطالباتی 
که امکان تحقق ندارند یا بیان شــعارهای افراطی، می تواند 

قدرت چانه‌زنی کشور را در عرصه بین‌المللی کاهش دهد.
باهنر مهم ترین دســتاورد یک ســال گذشته را انسجام 
و وحــدت ملی دانســت و تأکید کرد، حفظ این ســرمایه 
اجتماعــی بایــد در اولویت همــه جریان های سیاســی، 
رسانه ها، تریبون های رسمی و چهره های اثرگذار قرار گیرد. 
او با اشــاره به نقش صداوســیما، ائمه جمعه، هیأت‌های 
مذهبی و ســخنرانان مذهبی گفت همه این ظرفیت ها باید 
در جهت تقویت وحدت ملــی حرکت کنند و از دامن زدن 
به اختلافات بپرهیزند. به اعتقاد او، نیروهای مسلح نیز در 
چارچوب تصمیمات کلان کشور عمل می کنند و هیچ اقدام 
مســتقلی خارج از ســاختار تصمیم گیری انجام نمی شود؛ 
همان‌گونه که دستگاه دیپلماســی نیز سیاست های خود را 
در همین چارچوب دنبال می کنــد. باهنر در پایان با ابراز 
امیدواری نسبت به آینده کشــور، تحقق این چشم‌انداز 
را به دو شــرط وابسته دانست؛ نخســت، تداوم حضور 
و همراهــی مردم و دوم، پرهیز مســئولان و جریان‌های 
سیاسی از افزایش بی‌دلیل انتظارات و مطالبات عمومی؛ 
زیرا به باور او، حفظ انســجام ملی و مدیریت واقع‌بینانه 
مطالبات، مهم ترین پیش نیاز عبور از شرایط کنونی است.

200 میلیارد دلار
با جنگ عقب افتادیم

پزشکیان اخیرا در سخنرانی خود درباره جنگ با اشاره به حمایت 
دولت از نیروهای مسلح گفته بود: »ما ۲۰ میلیون بشکه نفت به نیروی 
هوافضــا دادیم تا برود بجنگد« همچنین اعلام کرده بود که دولت ارز 
مورد نیاز این نیرو را نیز تأمین کرده است. هدف رئیس جمهور، تشریح 
نقش دولت در پشــتیبانی لجســتیکی و مالی از نیروهای مسلح در 
جریان جنگ بود. سیدرضا نریمانی، مداح اما طی شب های گذشته 
در یک مراسم عزاداری به این سخنان رئیس جمهور واکنش نشان داد 
و با لحنی تند گفت: »اگر در یک مقام رســمی هستید و می خواهید 
سخن بگویید باید ابتدا به دقت ببینید و بفهمید که چه می گویید«. او 
سپس استدلال کرد که سخنان پزشکیان این برداشت را ایجاد می کند 
که اگــر دولت نفت و ارز در اختیار نیــروی هوافضا قرار نمی‌داد این 
نیرو توان دفاع از کشور را نداشــت. بخش جنجالی دیگر اظهارات 
او به سیاست خارجی مربوط می شــد. نریمانی مدعی شد که رهبر 
انقلاب با »مذاکره و توافق« مخالف هستند و خطاب به رئیس جمهور 
گفت، وقتی موضع رهبری روشن است دیگر چه چیزی برای مذاکره 
باقی می ماند. اما این تنها حاشــیه مراسم های مذهبی روزهای اخیر 
نبود. همزمان انتشــار تصاویری از مراســم شب عاشــورا در یکی از 
هیئت های قم که در آن افرادی با سلاح کلاشینکف حاضر شده بودند 
و شعارهای سیاســی علیه آمریکا و اسرائیل ســر می‌دادند و بیعت 
خود را با رهبر انــقلاب اعلام می کردند نیز قابل توجه بود و نمونه‌ای 
از تهدید مقامات و آمیخته شــدن بیش از پیــش آیین‌های مذهبی با 
نمایش های سیاسی و امنیتی تلقی شــد. چند روز پیش محمدعلی 
بخشــی، مداحی در شــهرری هم   پزشــکیان را با گفتن اینکه »اگر 
شــروط رهبری محقق نشود، ما می‌دانیم و تیغ و حلقوم شما« تهدید 
کرده بود. این اظهارات البته واکنش تند مسئولان دولتی را هم در پی 
داشت. سیدمهدی طباطبایی، معاون ارتباطات دفتر رئیس جمهور این 
سخنان را »گســتاخانه« خواند و خواستار برخورد قاطع و قانونی با 
تهدیدکننده شــد. علی زینی‌وند، سخنگوی وزارت کشور نیز اگرچه 
این ســخنان را »شوخی« توصیف کرد اما تأکید کرد چنین ادبیاتی از 
تریبون های مذهبی قابل قبول نیســت. خود این مداح نیز پس از بالا 
گرفتن انتقادها مدعی شد، منظورش تهدید نبوده و صرفاًً احساساتش 
را بیان کرده است. اما این اولین بار نیست که بخشی از مداحان وارد 
منازعات سیاسی می شــوند. طی سال های گذشــته، برخی از آنان 
بارها علیه دولت ها و مســئولان و مذاکره کنندگان موضع گرفته‌اند. 
از حملات ســعید حدادیان به محمدجواد ظریف سپس تهدیدهای 
او علیه مســئولان در جریان مذاکــرات گرفته تا اظهارات اخیر علیه 
محمدباقر قالیباف و اعضای تیم مذاکره کننده، همگی نشان می‌دهد 

بخشی از این جریان، هیئت را به سکویی برای اعلام مواضع سیاسی 
تبدیل کرده اســت. در مقابل، همــه مداحان نیز همســو نبوده‌اند. 
حسین طاهری، از مداحان شناخته شده، تجمعات سازمان یافته علیه 
مذاکره کنندگان را نقد کرد و گفت، کســانی که علیه تصمیمات نظام 

فراخوان می‌دهند، تفاوتی با مخالفان جمهوری اسلامی ندارند.

حمله همه جانبه به مسیر دیپلماسی
اما حملات تندروها در جایگاه هــا و تریبون های مختلف فقط 
متوجه رئیس جمهور نیســت. پس از آغاز رونــد جدید مذاکرات، 
دامنه انتقادات تندروها به تیم مذاکره‌کننده هم رســید. میثم نیلی، 
مدیرمســئول رجانیوز و برادر داماد شهید رئیسی، اخیرا با حمله به 
ادبیات محمدباقر قالیباف در دفاع از مذاکرات نوشــت که »رئیس 
ـّه هنوز دنبال روزنه  تیــم مذاکره کننده ما با این ادبیات ضعیف، کان�
اعتماد و صداقــت در دولت آمریکا می گردد«؟! کامران غضنفری، 
نماینده تهران، نیز با یادآوری سخنان گذشته قالیباف، او را به عدول 

از مواضع پیشــین متهم کرد و گفت:»چــه زود با قاتل 
شــهید ســلیمانی و قاتل امام خامنه‌ای، دست 

دوســتی دادی«. محمود نبویــان نیز بارها 
روند مذاکرات را زیر ســؤال برد و تأکید 
کرد که مطالبه گری از تیم مذاکره کننده را 
رها نخواهد کرد. در همین فضا حســن 
عباسی، سخنران تندرو جریان اصولگرا 

هم طرفداران مذاکره را با عمربن ســعد 
مقایسه کرد و نوشت: »خون فرزندان امام 

حسین )ع( را با وعده گندم واشنگتن معامله 
می کنند. از این گندم هم نخواهید خورد!«

یاســر جبرائیلی، دبیرکل حزب تمدن نوین اسلامی و از 
چهره های اصولگرای تندرو با انتقاد از نحوه انتخاب مذاکره کنندگان 
با لحنی تمســخرآمیز مدعی شــد که در صورت تصمیم به توافق با 
آمریکا باید از محمدجواد ظریف اســتفاده شود. جبرائیلی همچنین 
ترکیب فعلی تیم های مذاکره کننده را زیر سوال برد و از آنها با تعابیری 
تند مثل کوتوله های سیاسی که کارشان پاساژداری و بساز و بفروشی 
بوده، یاد کرد. حســن رحیم‌پور‌ازغدی، عضو شــورای عالی انقلاب 
فرهنگــی نیز با ادبیاتی تند، مذاکره را نشــانه ساده‌اندیشــی یا حتی 
معامله بر سر خون شــهدا توصیف کرد و گفت:»تف بر روزگاری که 
رهبر مــا را بزنند و باز هم از صلح با آمریــکا حرف بزنیم... آمریکا 
مذاکره نمی خواهد؛ برده می خواهد«. در مقابل، واکنش های حقوقی 
و سیاسی نیز شکل گرفت. حســین میرمحمدصادقی، حقوقدان و 
سخنگوی پیشــین قوه قضائیه در گفت‌وگو با خبرآنلاین تصریح کرد 
که تهدیــد رئیس جمهور به قتل، مطابق مــاده ۶۶۹ قانون مجازات 
اسلامی، جرم است و دستگاه قضایی موظف به برخورد با آن است. 

او همچنین هشــدار داد که افشای اسناد محرمانه یا تهدید مسئولان 
صرفاًً اظهارنظر سیاســی نیســت بلکه می تواند واجد وصف کیفری 
باشد. محســن رهامی هم تأکید کرد که تصمیم درباره جنگ، صلح 
و مذاکره در چارچوب اختیارات کلان نظام اتخاذ می شود و حمله به 
مجریان این تصمیمات نه تنها کمکی به کشور نمی کند بلکه می تواند 
به منافع ملی آســیب بزند. در سوی دیگر، جبهه اصلاحات ایران نیز 
با صدور بیانیــه‌ای از رئیس‌جمهور و تیم مذاکره کننده حمایت کرد و 
هشدار داد که تخریب دیپلماسی و دوقطبی سازی داخلی، بیش از هر 

چیز به سود مخالفان صلح و ثبات ایران خواهد بود.

مداحان و دخالت در تصمیمات کلان کشور 
این مجموعه رخدادها یک پرســش اساســی را مطرح می کند 
اینکه اساســاًً مداحان چه نسبتی با سیاســت گذاری کلان کشور 
دارند؟ مداحی، در ذات خود، یک فعالیت فرهنگی و مذهبی است 
و مخاطبان آن برای عزاداری و مناســک دینی گرد هم می آیند، نه 
برای شنیدن تحلیل های سیاست خارجی یا صدور حکم 
درباره مذاکرات پیچیده بین‌المللی. ورود مستقیم 
به این حوزه، آن هم بدون مسئولیت حقوقی 
و سیاسی تصمیم گیری،  مرز میان تریبون 
مذهبی و فعالیت سیاســی را مخدوش 
می کند. از ســوی دیگر، بخش مهمی 
از این حــملات را می توان در چارچوب 
رقابت های سیاسی داخلی تحلیل کرد. 
هرگاه پرونده‌ای مانند مذاکره یا تنش‌زدایی 
به نقطه حساسی می‌رسد، برخی جریان های 
تنــدرو تلاش می کنند، روایت خــود را بر فضای 
عمومی حاکم کنند و با تحت فشــار قــرار دادن دولت یا 
مذاکره کننــدگان، هزینه تصمیمات دیپلماتیــک را افزایش دهند. 
این درحالی است که تصمیم درباره مذاکرات در ساختار جمهوری 
اسلامی، تصمیمی فردی یا جناحی نیست و در چارچوب نهادهای 
عالی کشــور اتخاذ می شود. در چنین شرایطی حفظ مرز میان نقد 
و تهدید، اهمیت دوچنــدان پیدا می کند. نقد عملکرد دولت یا تیم 
مذاکره کننده، حق هر شهروند و جریان سیاسی است؛ اما توهین، 
تهدید، تحریک به خشونت و استفاده از تریبون های مذهبی برای 
تشدید شکاف های سیاسی، نه کمکی به حل مسائل کشور می کند 
و نه با ضرورت حفظ انســجام ملی در شــرایط حســاس سازگار 
اســت. اجرای بی طرفانه قانون درباره تهدیــد و توهین، پرهیز از 
سیاســی شــدن تریبون های مذهبی و تقویت فرهنگ گفت‌وگوی 
مســئولانه، می تواند از تکــرار چنین تنش هایــی جلوگیری کند؛ 
تنش هایی که در نهایت بیش از آنکه رقیب سیاسی را تضعیف کنند، 

سرمایه اجتماعی و وحدت ملی را هدف قرار می‌دهند.

عاطفه شمس

گروه سیاسی

رئیس جمهور به  مداحان  زنجیره‌ای  توهین 
در سکوت نهادهای نظارتی و قضایی، مداحان تندرو به صورت هدفمند

حملات توهین آمیزی را علیه رئیس جمهور و تیم مذاکره کننده ایران آغاز کرده اند
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نشســت وزیران خارجه آمریکا و شورای همکاری خلیج 
فارس در بحریــن، اگرچه در ظاهر جلســه‌ای دوره‌ای میان 
واشــنگتن و متحدان عربش بود اما در واقع نخســتین آزمون 
منطقه‌ای برای یادداشت تفاهمی محسوب می شد که چند روز 
پیش میان تهران و واشــنگتن با میانجی گری قطر و پاکستان 
امضا شد. کشــورهای عربی که سال ها خود را در خط مقدم 
پیامدهــای هرگونه تنش میان ایران و آمریــکا دیده‌اند این بار 
تلاش کردند پیش از آنکه توافق نهایی شکل بگیرد، سهم خود 

را در طراحی نظم جدید منطقه مطالبه کنند.

پیام واشنگتن
حضور مارکو روبیو، وزیــر خارجه آمریکا، در منامه بیش 
از هر چیز حامل یک پیام اطمینان بخش برای شــرکای عرب 
واشــنگتن بود. او تصریح کرد هیچ بخشی از روند مذاکرات 
با ایران نباید امنیت، ثبات یا رفاه کشورهای شورای همکاری 
خلیج فارس را تضعیف کنــد و آمریکا منافع متحدانش را در 

تمام مراحل مذاکرات در نظر خواهد گرفت.
این موضع در شرایطی مطرح شد که طی روزهای گذشته، 
نگرانی هایــی در پایتخت هــای عربی درباره مفاد یادداشــت 
تفاهم ایران و آمریکا شــکل گرفته بود. مهم ترین دغدغه آنها 
این بــود که توافق اولیه عمدتاًً بر توقــف درگیری ها و موضوع 
هسته‌ای متمرکز شده و به مسائل حساس دیگری مانند برنامه 
موشک های بالستیک، توان پهپادی ایران، فعالیت گروه های 
هم پیمان تهران در منطقه همچنین وضعیت تنگه هرمز اشــاره 

روشنی ندارد.
در واقع، شــورای همکاری تلاش کرد این خلأها را پیش 
از تبدیل تفاهم به توافق نهایی پــر کند. به همین دلیل وزیران 
خارجه کشورهای عربی در بیانیه پایانی تصریح کردند که هر 
توافق دائمی باید تمامی ابعاد نگرانی های امنیتی آنان را پوشش 
دهد و صرف محدود شدن برنامه هســته‌ای ایران برای ایجاد 

ثبات پایدار کافی نخواهد بود.

تنگه هرمز
شــاید هیچ موضوعی به اندازه تنگه هرمز، فضای نشست 
منامــه را تحت تأثیر قرار نداد. پــس از پایان جنگ 40 ‌روزه و 
امضای تفاهم ایــران و آمریکا، اظهارنظرهای متفاوت درباره 
نحــوه مدیریت این آبراه راهبردی، نگرانی هــای تازه‌ای ایجاد 

کرده است. درحالی که یک خط ارتباطی میان ایران و ایالات 
متحده در تنگه هرمز ایجاد شده تا به جلوگیری از بروز حوادثی 
که می تواند به تشدید تنش های نظامی منجر شود، کمک کند، 
مارکو روبیو با لحنی کم سابقه هشدار داد که هیچ کشوری حق 
ندارد برای عبور کشــتی ها از آبراه هــای بین‌المللی، عوارض 
یا هزینه تعیین کند. او تأکید کــرد اگر چنین رویه‌ای در تنگه 
هرمز پذیرفته شــود این الگو می تواند به سایر آبراه های جهان 
نیز سرایت کند و نظم تجارت جهانی را با »هرج‌ومرج کامل« 
روبه‌رو کند. از نگاه واشنگتن، تفاوتی میان »عوارض عبور« 
و آنچه تهــران از آن با عنوان »هزینه خدمــات« یاد می کند، 
وجود ندارد و هر دو به معنای ایجاد محدودیت بر اصل آزادی 

کشتیرانی هستند.
همین مســئله باعث شد، آزادی کامل و بدون قید و شرط 
کشــتیرانی در تنگه هرمز به یکی از مهم ترین محورهای بیانیه 
مشــترک تبدیل شــود. وزیران خارجه آمریکا و کشــورهای 
شورای همکاری همچنین بر امنیت دریانوردی و حفاظت از 
مســیرهای انتقال انرژی تأکید کردند و از عملیات اضطراری 
مشترک عمان و ســازمان بین‌المللی دریانوردی برای نجات 
بیــش از ۱۱ هزار دریانورد گرفتار در بحران اخیر تقدیر کردند؛ 
موضوعی که نشان می‌دهد، امنیت دریایی اکنون از سطح یک 
مسئله منطقه‌ای فراتر رفته و به اولویت اقتصاد جهانی تبدیل 

شده است. 
در مقابــل، جمهوری اسلامی ایران روایــت متفاوتی ارائه 
کرد. وزارت امــور خارجه ضمن رد مواضع نشســت منامه، 

بیانیه مشترک آمریکا و شورای همکاری را »مداخله جویانه، 
تحریک آمیز و غیرمسئولانه« توصیف کرد و ادعاهای مطرح‌ 
شده درباره برنامه هسته‌ای ایران را تکرار »دروغ بزرگ« آمریکا 

و اسرائیل دانست.
تهران همچنین تأکید کرد، تنگه هرمز در محدوده آب های 
ســرزمینی ایران و عمان قرار دارد و مدیریت کشتیرانی در این 
آبراه بر اساس مفاد بند پنجم یادداشت تفاهم پایان جنگ انجام 
خواهد شــد. جمهوری اسلامی همچنین از کشورهای عربی 
خواســت به جای همراهی با واشنگتن از ابتکار ایجاد منطقه 

عاری از سلاح هسته‌ای در غرب آسیا حمایت کنند.
ایــران همچنین هشــدار داد: صلــح و امنیت پایــدار در 
منطقه تنها از مجرای اعتمادســازی و همکاری متقابل میان 
کشورهای منطقه و به دور از مداخلات مخرب آمریکا حاصل 
می شود. درج عبارت کلیشــه‌ای »تهدیدهای ناشی از ایران« 
به عنوان مفهومی که از سال ها قبل توسط اسرائیل و آمریکا در 
مسیر طرح ایران هراسی ابداع شد، نشانه تلاش هیات حاکمه 
آمریکا بــرای تحمیل توهمات و مطامع خود بر کشــورهای 
منطقه است. در همین ارتباط، تهدیدانگاری از توانمندی های 
دفاعی ایران قویا محکوم می شــود. در شرایطی که آمریکا در 
راستای سیاســت »تفرقه بینداز و حکومت کن«، کشورهای 
عضو شورای همکاری را در یک مسابقه خطرناک و بی پایان 
تســلیحاتی گرفتار کرده و منطقه غرب آسیا را به یک زرادخانه 
عظیم تسلیحاتی تبدیل کرده است، صحبت از برنامه موشکی 
و پهپادی ایران غیرمســئولانه و کاملا محکوم است. بدیهی 

اســت، جمهوری اسلامی ایران کوچک ترین مماشاتی در امر 
دفاع از کیان ایران و توانمندی های مرتبط با آن نخواهد داشت.

معماری جدید امنیت خلیج فارس
نشســت منامه تنها درباره ایران نبود بلکه تصویری از نظم 
امنیتی جدید مورد نظر آمریکا و کشــورهای عربی ارائه داد؛ 
نظمی که بر دو پایه اســتوار است: ادامه مســیر دیپلماسی و 

همزمان حفظ اهرم های فشار.
در بیانیه پایانی علاوه بر اســتقبال از یادداشت تفاهم ایران 
و آمریکا و تأکید بر ادامه مذاکرات تا دســتیابی به توافق نهایی 
بر این نکته نیز تصریح شــد که هرگونه همکاری اقتصادی و 
ســرمایه گذاری آینده با ایران وابسته به میزان پایبندی تهران به 
تعهداتش خواهد بود؛ موضوعی که نشــان می‌دهد، شــورای 
همکاری در کنار ابزارهای امنیتــی از اهرم های اقتصادی نیز 

برای تأثیرگذاری بر رفتار ایران استفاده خواهد کرد.
از ســوی دیگر، موضوعات منطقه‌ای نیز جایگاه مهمی در 
مذاکرات داشــت. وزیران خارجه دربــاره غزه از طرح آمریکا 
حمایت کردند و خواســتار واگــذاری اداره این منطقه به یک 
کمیته مســتقل فلسطینی شــدند. درباره لبنان نیز بر انحصار 
سلاح در اختیار دولت و خلع سلاح گروه های غیردولتی تأکید 
شد. عراق نیز به دلیل حملات پهپادی گروه های هم پیمان ایران 
همچنین مسائل مربوط به مرزهای دریایی کویت مورد توجه 
قرار گرفت. در کنار این موارد، حمایت از دولت جدید سوریه، 
مخالفت با الحاق کرانه باختــری و حمایت از مذاکرات میان 
اســرائیل و لبنان نیز در دســتورکار قرار داشت؛ هرچند سایه 

پرونده ایران بر تمامی این مباحث سنگینی می کرد.
همزمان نشست سه جانبه عربســتان، قطر و عمان نیز این 
پیام را تقویت کرد که کشورهای عربی نمی‌خواهند صرفاًً ناظر 
روند مذاکرات تهران و واشــنگتن باشــند. آنها خواســتار آن 
هستند که هر تفاهم یا توافق منطقه‌ای، امنیت کشورهای خلیج 
فارس، ثبات منطقه و دستاوردهای اقتصادی آنها را به رسمیت 
بشناسد. در مجموع، نشست منامه نشان داد که مرحله جدید 
روابط ایران و آمریکا دیگر صرفاًً یک پرونده دوجانبه نیست. هر 
توافق احتمالی اکنون باید از فیلتر نگرانی‌های امنیتی کشورهای 
عربی، آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز، معادلات انرژی و موازنه 
قدرت منطقه‌ای عبور کند. این مسأله عطش کشورهای عربی 
را بازتــاب می‌دهد که می‌خواهند به هر نحوی در معماری نظم 
جدید منطقه یکی از طراحان اصلی باشــند. امری که ایران به 
صورت مشروط با آن موافق است و به کشورهای عربی همواره 
توصیــه کرده که امنیــت جمعی تنها در ســایه همکاری همه 

کشورهای منطقه و بدون دخالت خارجی قابل تحقق است.

استقبال اعراب از توافق اسلام‌آباد
حضور وزیرخارجه آمریکا در شورای خلیج فارس و اعتراض ایران به بیانیه پایانی آنها

دونالــد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا مدعی شــد که ایران 
توافق آتش بس را نقض کرده است. ترامپ در پیامی در شبکه 
اجتماعی خودش موســوم به تروث سوشــال نوشــت: ایران 
حداقل چهار پهپاد به طرف کشتی هایی که از تنگه هرمز عبور 
می کردند، شلیک کرد. یکی از پهپادها ضربه محکمی به عرشه 
بالایی یک کشتی باری بزرگ و بســیار گران قیمت وارد کرد. 
کشتی آسیب دید اما به مسیر خود ادامه داد و ما سه پهپاد دیگر 

را سرنگون کردیم.
ترامــپ مدعــی شــد: واضح اســت که این یــک نقض 

غیرمسئولانه توافق ما برای آتش بس است.
ادعــای ترامپ درحالی اســت کــه نیروی دریایی ســپاه 
پاســداران انقلاب اسلامی در بیانیه‌ای اعلام کرد: بدون اطلاع 
و هماهنگی با جمهوری اسلامی ایران از طرف برخی مراجع، 
مسیر جدیدی برای تردد کشتی ها در تنگۀ هرمز اعلام شده که 
این مسیر غیرقابل قبول و کاملًاً خطرناک است. نیروی دریایی 
ســپاه هشــدار داد: عبور ایمن از تنگۀ هرمز تنها از مسیرهای 

اعلامی جمهوری اسلامی ایران ممکن است.
 وال استریت ژورنال پیش تر مدعی شد: ایران روز پنج شنبه 
به یک کشــتی باری با پرچم سنگاپور در تنگه هرمز حمله کرد 
و توافق اخیر آمریکا و ایران برای بازگشایی این گذرگاه حیاتی 
کشتیرانی را به بوته‌ آزمایش گذاشت. این حمله به پل فرماندهی 

کشتی آسیب زد اما تلفاتی نداشت.

ترامپ مدعی نقض آتش بس شد
روزنامه آمریکایی: ایران توافق را به بوته 

آزمایش گذاشت

دیپلماسی

ابوالفضل خدایی

گروه بین‌الملل

بررسی تحولات جهان افق
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تازه های ادب و هنرشنبه 6 تیر 1405 کافه

شارل هانری دوفوشه کور، مترجم اولین نسخۀ کامل از دیوان حافظ، همراه با شرح به زبان فرانسه 
و ایران شناس بزرگ فرانسوی در ۱۰۰ سالگی و در شهر والانس فرانسه درگذشت. مراسم یادبود شارل 
هانری دو فوشــه کور روز شــنبه ۲۷ ژوئن در  بومون-له-والانس برگزار خواهد شــد و در گورستان 
مونپارناس در منطقۀ ۱۴ پاریس به خاک سپرده خواهد شد. ترجمۀ کامل دیوان حافظ به زبان فرانسه 
در مدت ۱۶ سال و ترجمۀ مقالات شمس تبریزی به مدت ۶ سال از آثار شاخص دوفوشه کور است. 
نام دو فوشــه کور بــه لطف ترجمه‌اش از دیوان حافظ، مقالات شــمس و پژوهش ها و تحقیقاتی که 
در زمینۀ ادبیات فارســی انجام داد به گوش حلقات ادبی و چهره های شــاخص فرهنگ و ادب ایران 
رســید و در شمار پژوهشگران شناخته شدۀ ادبیات فارســی قرار گرفت. از این رو در تابستان ۱۳۹۸ 
به عضویت افتخاری فرهنگستان زبان و ادب فارسی درآمد. دوفوشه کور بهمن ۱۳۸۶ برای نگارش 
کتاب »اخلاقیات: مفاهیم اخلاقی در ادبیات فارسی« برگزیدۀ اولین دورۀ جشنوارۀ بین‌المللی فارابی 
)جشنواره ویژۀ تحقیقات علوم انسانی و اسلامی( شد. دوفوشه کور شاگرد هانری کُُربََن و ژیلبر لازار 
بود که بالاترین درجات علمی و دانشــگاهی در مطالعات ایران را داشتند. او رسالۀ دکتری دورۀ سوم 
دانشگاهی را دربارۀ »توصیف طبیعت در شعر فارسی قرن پنجم هجری« و رسالۀ دکتری دولتی خود 
را در زمینه‌ »اخلاقیات در ادبیات فارســی تا پایان قرن هفتم هجری« نوشــته است. شارل هانری دو 
فوشه کور، متخصص زبان و ادبیات فارسی و استاد ممتاز و بازنشسته دانشگاه پاریس ۳ سوربن جدید 
بود و مدت ها نیز اســتاد زبان و ادبیات فارسی در انستیتو زبان های شرقی پاریس )اینالکو( بود. او از 
ســال ۱۹۷۵ تا ۱۹۷۹.م رییس انجمن ایران شناسی فرانسه در ایران بود و در سال ۱۹۷۸ مجلۀ سالانه‌ 

کتابشناسی »آبستراكتا ايرانكيا/ چکیده های ایرانی )Abstracta Iranica( را بنا نهاد.
 

شاگرد کربن و لازار
شارل هانری دوفوشه کور، سال ۱۹۲۵ در مراکش به دنیا آمد. پدرش مهندس راه آهن بود و پس از 
مدتی ریاست کل راه آهن مراکش که در آن زمان مستعمرۀ فرانسه بود را بر عهده گرفت. به همین دلیل 
شارل هانری، دبستان و دبیرستان را در مراکش خواند و ۱۷ سال آغازین عمر خود را همراه والدینش 
در این کشــور زندگی کرد. هر چند او در این دوران با مردم محلی رابطه‌ای نداشت و اوقاتش در خانه 
و مدرســۀ فرانسوی سپری می شــد، اما این مدت طولانی زندگی در مراکش تأثیراتی بر او گذاشت و 
بعدها به تمدن و فرهنگ مسلمانان علاقه مند شد. دوفوشه کور در الجزایر، تونس و در شهر لیون در 
فرانسه به فراگیری علوم دینی و زبان عربی پرداخت. او در مستندی به نام »مجنون« که به کارگردانی 
محمدعلی فارسی در ســال ۲۰۱۲ در موردش ساخته شده است، می گوید روزی یکی از اساتید زبان 
عربی او در تونس به او پیشنهاد کرد اگر به تمدن اسلامی قرون وسطی علاقه دارد، لازم است با زبان 
و ادبیات ایران آشــنا شــود زیرا ایرانیان در تاســیس این تمدن نقش اصلی ایفا کرده‌اند. بنابراین او به 
فراگیری زبان و ادبیات فارسی روی آورد و از سال ۱۳۴۳ هجری تحصیلات رسمی خود را در لانگزو 
و در سوربن پاریس شروع کرد و تا دورۀ دکتری پیش رفت و رسالۀ دکتری خود را با موضوع »توصیف 
طبیعت در ادبیات فارسی در قرن یازدهم« با راهنمایی استاد خود ژیلبر لازار می نویسد، کسی که یکی 
از دوســتان نزدیک او می شود. هم چنین از چهره هایی مانند ژان اوبََن، آندره مارتیه و هانری کربن به 
عنوان اســتادان خود نام برده اســت که در این میان هانری کربن نیز به قول دوفوشه کور، عمیق ترین 
تأثیر را در شــناخت ایران بر او می گذارد و علاوه بر اسلام، در شــناخت منشأ مزدایی و زردشتی این 
سرزمین پهناور نیز به او کمک می کند؛ شناختی که بعدها رد آن را در آثار او نیز می بینیم. او در مقدمۀ 
کتاب »اخلاقیات« پژوهشی که به مفاهیم اخلاقی در ادبیات فارسی از سدۀ سوم تا سدۀ هفتم هجری 
می پردازد، نوشته است: »فارسی نه عربی است و نه پهلوی و نه یونانی بنابراین حامل فرهنگی است 
با مشــخصات ویژۀ خویش. ما جای جای این فرهنگ، آهنگ تحول آن، پیوستگی ها و واکنش های 
آن را نسبت به گذشتۀ خویش و وابستگی و نیز تأثیر آن را در تاریخ ایران بررسی نموده‌ایم تا بتوانیم این 
فرهنــگ را در موقعیت خاص خود قرار دهیم. یکی از عوامل مهم در تازگی و اصالت فرهنگ ایرانی 
که اخلاق و نهایتاًً نحوۀ زندگی در آن توجه ما را به خود جلب نموده اســت، پیوســتگی آن به گذشته 
و واکنش نســبت به آن اســت«. دوفوشه کور در سال ۱۹۶۸ شــانس این را پیدا می کند که به عنوان 
پژوهش گر مرکز ملی پژوهش های علمی فرانســه )CNRS( به ایران ســفر کند و یادآوری می کند که 
هم صحبتی با ادبا و ایران شناسانی مانند دکتر ذبیح‌الله صفا و دکتر ایرج افشار روشن گر او شده است. 
او هم چنین قدردان دیگر اســتادان و پژوهش گران ایرانی بود و از کســانی مانند نصرالله پورجوادی، 

بهاءالدین خرمشاهی و هاشم جاوید نیز نام برده است.

 دیوان حافظ به فرانسه
مهم ترین اثر هانری دوفوشه کور ترجمۀ دیوان حافظ به زبان فرانسه است؛ اثری به نثر، با شرح و 
حاشیه نویسی مفصل برای مخاطب فرانسویِِ ناآشنا با سنت شعر فارسی و فرهنگی بسیار متفاوت با 
آن چه یک فرانسوی در آن تربیت شده است. از همین رو، حواشی این اثر به اندازۀ اصل ترجمه دارای 
اهمیت است؛ نکته‌ای که دوفوشه کور در مصاحبه‌ای که با دکتر کاووس حسن لی در سال ۲۰۰۵ انجام 
شده اســت، خود به آن اشــاره می کند: »من به کمک توضیحات، بعضی از روابط پنهانی غزل های 
حافظ را روشن کرده‌ام.« او هم چنین بر بعضی از ترجمه های پراکنده‌ای که پیش از او از دیوان حافظ 
صورت گرفته است، نقد داشت و در مورد یکی از آنها، از ونسان مونتی که صد غزل از حافظ را ترجمه 
کرده است، گفته: »این ترجمه یک اشکال خیلی اساسی دارد و آن این است که مترجم خواسته است 
شــعر حافظ را به شــعر فرانســه ترجمه کند؛ یعنی ترجمۀ منظوم و این نمی شود. مگر می شود، شعر 
حافظ را به شعر ترجمه کنیم؟« و تأکید می کند در این صورت ترجمۀ شما از اصل متن دور می شود. 
او می گوید: »من نمی توانســتم به دانشجویان ســفارش کنم برای فهمیدن شعر حافظ این ترجمه را 
بخوانند چون در هر غزل حداقل دو غلط جدی وجود دارد. شعر حافظ را به زبان سادۀ فرانسوی هم 
خیلی سخت می شود ترجمه کرد، چه رسد به آن که بخواهیم خودمان را مجبور کنیم به نظم فرانسوی 

دربیاوریم. شعر حافظ به این طور ترجمه ها درنمی آید.«

راوی فرانسوی حافظراوی فرانسوی حافظ
شارل هانری دوفوشه کور ایران شناس بزرگ فرانسوی 

درگذشت

خبر درگذشــت آذر عظیما از قدیمی ترین خوانندگان 
زن معاصــر ایران، بار تراژیک ســنگینی پیدا کرد زمانی 
که این خبر یک ماه بعد از مرگ او منتشــر شــده است. 
موضوعی که می تواند، شگفتی درباره زندگی و درگذشت 
اولیــن خواننده زن برنامه معــروف و پرطرفدار گل ها در 

رادیو را به همراه داشته باشد.
این البته تنها نکته تراژیک زندگی و مرگ آذرمیدخت 
عظیما نیست. سفری جســت‌وجوگرایانه به موتورهای 
جســت‌وجو، شــگفتی‌ها درباره این خواننده را بیشــتر 
می کند. تقریبا هیچ خبری به غیر از مرگ او در رسانه ها 
نمی توان یافت و شــاید این بیــش از هرچیزی حاکی از 
نوعی آلزایمر اجتماعی حاصل از عدم برخورد و پوشش 
رسانه‌ای و دایره‌المعارف‌های تخصصی است.                       

بخشی دیگر از کســانی که موسیقی را جدی تر دنبال 
می کنند حالا آذر عظیما را مهــم تلقی می کنند چون او 
همسر مرتضی حنانه یکی از آهنگسازان مطرح ایرانی بوده 
است. درواقع کمتر کسی است که آذر عظیما را بشناسد 

و یا ترانه‌ای از او را به یاد داشته باشد. 
هرچه باشــد، زمان زیادی از وقتی کــه او به عنوان 
یکی از معدود خواننده های زن ایران در رادیو برنامه اجرا 

می کرد، گذشته است.

زن بودن در هنر ایران
آذر عظیما 20 اردیبهشــت ماه ســال 1405 و بیش از 
یک ماه پیش در شــهرش اصفهان  درگذشت و به خاک 
سپرده شــد اما روز سوم تیرماه بود که این خبر در اختیار 
رســانه ها قرار گرفت تا ســکوت وانــزوای این خواننده 
قدیمی و همسر یکی از مطرح ترین موزیسین های ایرانی 

ملموس تر شود. 
نکتــه جالب دیگر درباره ایــن خواننده قدیمی اینکه 
تاریخ تولد او در شناسنامه 21 آذر 1306 است اما اخباری 
که از ســوی خانواده او منتشر شده، نشــان می‌دهد که 
شناسنامه او 5 سال بزرگ تر است و او نه در 98 سالگی 
که در 93 سالگی درگذشته است. این شرایط البته برای 
بسیاری که در اوایل دهه 1300 در ایران صاحب شناسنامه 
شــدند، وجود دارد. گاهی شناســنامه بچه هایی که در 
کودکی فوت می کردند به خواهر و برادرهایشان می‌رسید 
و همین موضوع، مساله دقت سن در متولدین این دوران 

را تا حدودی زیر سوال می برد.
 بــا این حــال رو ایتی که از خــود او وجود دارد یک 
ماجرای عجیب دیگر را فاش می کند:»در آن زمان ها در 
ایران سن شناسنامه را برای دخترها بزرگ تر می گرفتند که 

زودتر شوهر کنند«.

دیدار با صبا و ازدواج با حنانه
شاید زندگی آذرعظیما، دو نقطه عطف جدی داشته باشد 
که یکی از آنها می تواند، آشــنایی با ابوالحسن صبا در اوایل 
دهه 30 ســپس ازدواج با مرتضی حنانه موزیسین برجسته 
ایرانی در میانه دهه 40 باشد. او دومین همسر مرتضی حنانه 
است و در سال هایی که استاد در دهه 60 به تدریس موسیقی 
به شــاگردانش مشغول بود، کسانی که به خانه او رفت‌وآمد 
داشــتند، آذر عظیما همسر او و خواننده مطرح گل‌ها را نیز 
به یاد می آورند. با این‌ حال آشــنایی با ابوالحســن صبا بود 
که باعث شــد، پای او به رادیو باز شــود. اولین خواننده زن 
اصفهانی در شــهری که مردان آوازخوانش، صاحب سبک 
و اعتبار در موســیقی سنتی ایران هســتند. با این وجود آذر 
عظیما، موسیقی را از ابوالحسن صبا موسیقیدان، نوازنده و 
استاد موسیقی همچنین فرامرز پایور از چهره‌های سرشناس 
موسیقی، نواختن ســنتور را آموخت و اجرای اولین برنامه 
»یــک شــاخه گل« را به عهده داشــت. یک شــاخه گل 
چهارمیــن دوره از برنامه »گل ها« بود که آذر عظیما در این 
دوره و در 14 برنامه حضور داشته و اجرا کرد. با این‌ حال با 
توجه به جســت‌وجو و پژوهشی که صبا در موسیقی محلی 
شــروع کرده بــود، عظیما در برنامه »گل هــا صحرایی« از 

مجموعه برنامه های گل ها چند ترانه محلی خواند.

فرهنگ

درگذشت آذر عظیما اولین خواننده زن گل ها
و همسر مرتضی حنانه

 مرگ در سکوت
 و بی خبری
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در کنار استاد
آذر عظیما، شــاگرد برخی از بهترین اساتید موسیقی 
ایران بــود و در مهم ترین برنامه های موســیقی آن زمان 
در رادیــو اجرا کرده بــود با این‌ حال او همســر مرتضی 
حنانه‌ای بود که  نه فقط بســیار در عالم موسیقی معتبر و 
شهیر بود که در جامعه مردسالارانه قطعا توجه بیشتری 
را می طلبید. موضوعی که باعث می شــد که آذر عظیما 
نه فقط به عنوان یک هنرمند موســیقی که به عنوان یک 
همســر و زنی که امور خانه و نگهداری از تنها فرزندش 
را به عهده دارد، زندگی را ادامــه دهد. مرتضی حنانه در 
ســال 1368 و به‌ دلیل بیماری ســرطان در 66 سالگی 
درگذشــت و آذر عظیما تا آخرین لحظــات حیات این 
چهره سرشناس موسیقی ایران در کنارش بود. امیرعلی 
حنانه تنها فرزند مشــترک آذر عظیمــا و مرتضی حنانه 
در گفت‌وگویــی که بعــد از فوت مادرش با بی بی ســی 
فارســی انجــام داده، می‌گوید:»مــادر و پــدرم در کنار 
زندگی مشــترک، ســاعت های طولانی به کار هنری نیز 
می پرداختند. مادرم گوشــه ها و دستگاه های مختلف را 
برای پدرم می خواند و درباره ویژگی های هر یک توضیح 
می‌داد. بسیاری از پرســش هایی که ذهن مرتضی حنانه 
را درباره ســاختار موســیقی ایرانی به خود مشغول کرده 

بود، در همین گفت‌وگوها و همکاری های هنری بررسی 
می شد. من بارها شاهد بودم که هنگام پژوهش و نگارش 
کتاب گام های گمشده، مادرم نقش مهمی در روشن‌ شدن 
بسیاری از مســائل برای پدرم داشت. این کتاب در واقع 
حاصل پژوهشــی گســترده درباره مدها و ساختارهای 
موسیقی ایران است؛ مدهایی که برخی از آنها امروز کمتر 
شناخته شده‌اند یا حتی نامشان از حافظه موسیقی معاصر 

محو شده است«.

دوری از موسیقی
بعد از انقلاب، آذر عظیما نیز به ‌واسطه شرایط خاص 
موسیقی به‌ویژه زنان، خواننده آرام و در سکوت از صحنه 
موســیقی ایران کنار رفت و در روزهایی که همسرش نیز 
بیشــتر وقتش صرف کارهای پژوهشــی و آهنگسازی 
می شد، او نه به عنوان یک هنرمند سرشناس که به عنوان 
یک همسر، شــرایط را بر ای پیشبرد برنامه های مرتضی 

حنانه مهیا می کرد.
با این وجود آذر عظیما که زمانی از معدود خوانندگان 
زن حرفه‌ای و مســلط بر موسیقی بود هیچ گاه حاضر به 
انجام مصاحبه نشــد و شــاید این یکی از دلایلی بود که 
برخلاف بسیاری از هم نسلانش، شهرت اجتماعی‌اش از 

زمان خودش فراتر نرفت. او از دسته خوانندگان زن ایرانی 
بود که از ابتدا تا پایان کارش همواره به موســیقی جدی 
و کلاســیک ایر انی وفادار ماند و شاید این خود یکی از 
دلایلی باشــد که شــهرت او تنها در میان موزیسین‌های 
حرفه‌ای و یــا علاقمندان جدی برنامــه گل ها در دوره 
حضور آذر محدود ماند.  این سکوت طولانی و دوری از 
فضای هنری بی تردید برای کسی که جوانی‌ و استعدادش 
را در موسیقی گذ اشته، روزهای سختی را رقم زده است 
اما شــاید ناراحت کننده تر این باشد که حتی فرزندش با 

تاخیر از مرگ مادرش باخبر می شود. 
زندگی آذر عظیما از او تصویر زنی هنرمند اما درون گرا 
و فداکار می ســازد که شــرایط زندگی مجبــورش کرد، 
مدیریت زندگی و حمایت از خانواده را به موسیقی و هنر 
ترجیح بدهد. مرگ او در ســکوت کامل خبری رخ داد و 
آنقدر غریبانه بود که تا مدت ها سنگ قبری برایش وجود 
نداشت. مرتضی حنانه همسرش نیز وصیت کرده بود که 
در آرامگاه ابن سینا در همدان خاک شود اما در نهایت او 
را در امامزاده طاهر کرج به خاک ســپردند. با این وجود 
این میــزان بی خبری و بی توجهی بــه یکی از چهره های 
خاطره‌انگیز موســیقی زنان ایران می تواند در خود نوعی 

هشدار داشته باشد.

پس از ۲۴ مســابقه و نزدیــک به دو 
هزار دقیقه انتظار، کریستیانو رونالدو 
ســرانجام به نخســتین بازیکن تاریخ 
تبدیل شــد که در 6 دوره مختلف جام 
جهانی گلزنی کرده است. در همان لحظه، چند متر بالاتر از زمین »ادموند وونگ« عکاس 
ســنگاپوری نیز رؤیای زندگی‌اش را زندگی می کرد. او که دوربینش را روی ســتاره پرتغالی 
تنظیم کرده بود، لحظه گل رونالدو را ثبت کرد؛ عکســی که رونالدو یک روز بعد در صفحه 
شخصی خود بازنشــر کرد و میلیون ها نفر آن را پسندیدند. به گفته وونگ، این تصویر تنها 
یک جشن گل نبود بلکه میزان حمایت هم تیمی ها از رونالدو و باور آنها به کاپیتان پرتغال را 

به نمایش می‌گذاشت.
این گل ها در شــرایطی به ثمر رســید که تردیدهای زیادی درباره جایگاه ستاره ۴۱ ساله 
پرتغال وجود داشــت. درحالی که لیونل مســی با آرژانتین درخشــیده و با پنج گل در صدر 
جدول گلزنان قرار گرفته بود، رونالدو پس از تساوی ناامیدکننده برابر جمهوری دموکراتیک 
کنگو زیر فشار شدیدی قرار داشت. پرتغال در آن مسابقه با وجود بیش از ۷۴۰ پاس تنها یک 
شــوت در چارچوب زد اما چند روز بعد با پیروزی ۵ بر صفر مقابل ازبکستان همه انتقادها 
را پاســخ داد و رونالدو نیز با دو گل به طلســم ۱۰ مســابقه بدون گل خود در تورنمنت های 

بزرگ پایان داد.

اکنون پرتغــال در آخرین دیدار مرحلــه گروهی برابر کلمبیا قرار می گیرد؛ مســابقه‌ای 
که تنها برای صعود نیســت بلکه برای صدرنشــینی اهمیت ویژه‌ای دارد. تیم نخست گروه 
مسیر آســان تری در مرحله حذفی خواهد داشت درحالی که تیم دوم ممکن است با یکی از 
قدرت های انگلیس، کرواسی یا غنا روبه‌رو شود. هرچند پرتغال روی کاغذ یکی از کامل ترین 
تیم های جام است اما کلمبیا با فوتبال فیزیکی، ضدحملات سریع و سازمان دفاعی منسجم، 
آزمونی بســیار دشوارتر از ازبکستان خواهد بود. رونالدو شاید امروز موفق ترین فوتبالیست 
تاریخ نباشــد اما بدون تردید یکی از جذاب ترین داستان های تاریخ فوتبال را ساخته است. 
میلیون هــا نفر هنوز بازی های پرتغال را تنها برای تماشــای او دنبال می کنند. او دیگر فقط 
یک فوتبالیست نیست؛ یک برند جهانی و نمادی از تلاش، جاه طلبی و استمرار است. شاید 
مسی از نظر افتخارات و کیفیت فنی دســت بالاتر را داشته باشد اما روایت زندگی رونالدو 
همچنان برای بســیاری الهام بخش تر است؛ مردی که در ۴۱ سالگی، با وجود کسب تقریباًً 
تمام افتخارات ممکن، هنوز برای هر جام همان اشــتیاق روزهای نخست را دارد و شکست 
همچنان او را به گریه می‌اندازد.در ســوی دیگر جام جهانــی، یک پرتغالی دیگر نیز دوباره 
خبرساز شده است؛ کارلوس کی‌روش. ســرمربی ۷۳ ساله غنا با حضور در این مسابقات 
به نخســتین مربی تاریخ تبدیل شد که در پنج دوره متوالی جام جهانی روی نیمکت تیم های 
ملی نشسته است. پس از پیروزی برابر پاناما، انتشار ویدئوی رقص او بار دیگر نامش را در 
ایران بر سر زبان ها انداخت؛ مربی‌ای که با وجود موافقان و مخالفان فراوان همچنان یکی از 

محبوب ترین سرمربیان تاریخ تیم ملی ایران محسوب می شود.
امــا بازی بدون گل غنا مقابل انگلیس، بار دیگر چهره آشــنای کــی‌روش را به نمایش 
گذاشت؛ تیمی با دفاع چندلایه و منظم که بسیاری را به یاد نمایش تاریخی ایران برابر آرژانتین 
در جام جهانی ۲۰۱۴ انداخت. با این تفاوت که این بار جنجال های همیشــگی کی‌روش نیز 
به صحنه بازگشت. او پس از مســابقه با لحنی کنایه آمیز عملکرد کمک‌داور ویدئویی را به 
بــاد انتقاد گرفت و گفت:»فکر می کنم VAR  رفته بود، قهوه بخورد.« کی‌روش معتقد بود، 
برخورد جردن پیکفورد با پرینس آدو باید با اخراج دروازه بان انگلیس همراه می شــد و تکل 
مدافــع انگلیس در دقایق پایانی نیز یک پنالتی و حتی کارت قرمــز واضح بود. او در پایان 
نشســت خبری با لبخند گفت: »اگر این حرف ها را جدی بزنم، ممکن است جریمه شوم؛ 

پس ترجیح می‌دهم، شوخی کنم«.
غنا اکنون با چهار امتیاز در آســتانه صعود قــرار دارد و در آخرین دیدار مرحله گروهی 
به مصاف کرواســی خواهــد رفت. جام جهانی ۲۰۲۶ تا اینجا دو چهــره متفاوت از فوتبال 
پرتغال را به نمایش گذاشــته است؛ یکی کریستیانو رونالدو که همچنان با زمان می جنگد تا 
آخرین فصل افسانه‌اش را باشکوه به پایان برساند و دیگری کارلوس کی‌روش که حتی در ۷۳ 
سالگی نیز همچنان با همان شور، جنجال و جاه‌طلبی همیشگی در متن بزرگ ترین تورنمنت 

فوتبال جهان حضور دارد.

رونالدو و کی روش رونالدو و کی روش 
دو روایت جذاب پرتغالی از جام جهانی 2026
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هوش مصنوعی دیگر صرفاًً یک فناوری نوظهور نیســت. 
بســیاری از متخصصان آن را به مهم ترین چالش تمدنی بشر در 

قرن بیست‌ویکم تبدیل کرده‌اند. 
بزرگ تریــن نگرانی به مرحله‌ای مربوط می شــود که هوش 
مصنوعی بتواند بدون دخالت انسان، خود را بازنویسی و بهبود 
دهد؛ فرآیندی که از آن با عنوان »خودبهبودی بازگشــتی« یاد 
می شود. اگر چنین قابلیتی محقق شود، سرعت پیشرفت هوش 
مصنوعی می تواند از کنترل انســان خارج شــود و به »انفجار 
هوش« بینجامد؛ رخدادی که تجربه مشــابهی در تاریخ بشــر 
ندارد و پیامدهای آن نیز قابل پیش بینی نیســت. نگرانی دیگر 
آن اســت که ســامانه های پیشــرفته هوش مصنوعی پیش از 
این نشــانه هایی از رفتارهای فریبکارانه از خود نشــان داده‌اند. 
به اعتقاد نویســنده اکونومیســت، تنهــا راه کاهش این خطر، 
همکاری دو قدرت اصلی این حوزه یعنی آمریکا و چین است. 
همان گونه که جهان پس از جنگ جهانی دوم توانست با ایجاد 
نظام کنترل تسلیحات هســته‌ای از وقوع فاجعه جلوگیری کند 
امروز نیز بــه توافقی بین‌المللی برای نظارت بر توســعه هوش 
مصنوعی نیاز دارد. ایجاد نهادهای مشــترک بازرسی، تعریف 
اســتانداردهای جهانی، ممنوعیت توســعه برخی کاربردهای 
پرخطر و راســتی آزمایی مســتقل از مهم ترین ابزارهای چنین 
نظامــی خواهد بــود. برخلاف تصــور رایج، نویســنده معتقد 
است، نظارت بر توسعه هوش مصنوعی حتی می تواند از کنترل 
تسلیحات هسته‌ای آسان تر باشــد؛ زیرا بیشتر زیرساخت های 
فنی لازم برای پایش ســامانه های هوش مصنوعی از هم‌اکنون 
وجود دارد و خــود هوش مصنوعی نیز می تواند در شناســایی 
تخلفات و پایش فعالیت ها به کار گرفته شود. در نهایت، مقاله به 
پرسشی بنیادین می پردازد: اگر روزی هوش مصنوعی به سطحی 
از ابرهوشمندی برســد که دیگر نتوان آن را به طور کامل تحت 
فرمان انسان نگه داشــت، چگونه باید رابطه میان انسان و این 
موجودیت جدید را تعریف کرد؟ نویسنده معتقد است، بشریت 
باید از هم‌اکنون برای چنین آینده‌ای آماده شود؛ آینده‌ای که شاید 
در آن هدف، نه سلطه انسان بر هوش مصنوعی بلکه دستیابی به 
نوعی همزیستی پایدار میان این دو باشد. به باور او، تاریخ نشان 
داده است که تمدن ها معمولًاً فناوری های قدرتمند را سریع تر از 
نهادهای لازم برای اداره آنها توســعه می‌دهند و اگر این شکاف 
پر نشــود، هوش مصنوعی می تواند به بزرگ ترین آزمون تمدنی 

بشر تبدیل شود.

انفجار هوش
چرا باید نگران هوش مصنوعی باشیم؟

برخی خبرها حاکی از برکناری محمد شریعتمداری از هلدینگ خلیج 
فارس است اما برخی گزارش ها حاکی از آن است که او همچنان با قدرت 
به فعالیت خود ادامه می‌دهد. هنوز هیچ خبر رسمی و قابل اعتنایی منتشر 
نشــده و همین تناقض در خبرها از همان ابتدا ماجرا را از یک تغییر ســاده 
مدیریتی فراتر برده و آن را به یک مناقشــه جدی در سطح مدیریت صنعت 
پتروشیمی کشور تبدیل کرده اســت. به نظر می‌رسد در شرایطی که انتظار 
می‌رفت با هموار شــدن نسبی مســیر صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی و 
کاهش برخی محدودیت های بیرونی، تمرکز مدیران ارشــد بر بازســازی و 
توسعه ظرفیت های آسیب‌دیده صنعت نفت و پتروشیمی افزایش یابد اما در 
عمل نشانه هایی از تشدید رقابت های درونی و اختلافات مدیریتی در بدنه 
وزارت نفت و شرکت های بزرگ این حوزه دیده می شود. انگار مدیران ارشد 
وزارت نفت به جای تمرکز بر فرصت های جدید، بار دیگر مسئله تصاحب و 
کنترل شرکت های کلیدی را به محور اصلی اختلافات خود تبدیل کرده‌اند. 
به این ترتیب به نظر می‌رسد، برکناری محمد شریعتمداری را باید نمونه‌ای 
از تقابل بروکراسی و تکنوکراسی در اقتصاد ایران دانست. نمونه‌ای پر تکرار 
در اقتصاد ایران که بر اســاس آن، دستگاه اجرایی می کوشد، کنترل خود را 
بر بزرگ ترین بنگاه های اقتصادی کشــور افزایش دهد حتی اگر این امر به 

کاهش استقلال مدیریتی آنها بینجامد.

ماجرا چیست؟
آن گونه که خبرگزاری فارس گزارش داده، پس از انتشــار خبر برکناری 
محمد شریعتمداری در هلدینگ خلیج فارس و انتصاب حسن عباس‌زاده 
به عنوان جایگزین او توســط خبرگزاری شانا-رسانه رسمی روابط عمومی 
وزارت نفت-ایــن خبر از ســوی روابط عمومی هلدینــگ خلیج فارس 
تکذیب شده اســت. این تضاد در اطلاع‌رســانی، خود به پیچیدگی ماجرا 
افزوده و پرسش هایی جدی درباره ســازوکار تصمیم گیری و هماهنگی در 
سطوح مدیریتی ایجاد کرده است. بر اساس اطلاعات منتشر شده، حسن 
عباس‌زاده پیش تر مدیرعامل شــرکت ملی صنایع پتروشیمی و از منصوبان 
محسن پاک نژاد، وزیر نفت در این شرکت بوده است و قرار بود به هلدینگ 
خلیج فارس، به عنوان بزرگ ترین ســهامدار پتروشیمی های ایران، منتقل 
شود. با تکذیبیه اخیر اکنون به نظر می‌رسد، صحنه‌ای از رقابت و کشمکش 
درون ساختاری میان برخی ارکان مدیریتی وزارت نفت و مدیریت هلدینگ 
خلیج فارس شــکل گرفته اســت. فارس مدعی اســت که طبق گزارش 
نهادهای نظارتی، ادامه حضور شریعتمداری در این جایگاه به دلیل مسئله 
بازنشستگی، محل بحث و ایراد حقوقی عنوان شده است. اما سایت »میز 

نفت« از زاویه‌ای دیگر به این موضوع نگاه کرده اســت. این سایت گزارش 
داده که اختلافــات میان وزارت نفت و مدیریــت هلدینگ خلیج فارس، 
مدت هاســت از ســطح گلایه ها و ناهماهنگی های معمول عبور کرده و به 
یک پرونده مدیریتی جدی تبدیل شده است. بر اساس این تحلیل، وزارت 
نفت به این جمع بندی رســیده که ادامه وضعیت موجــود نه‌تنها کمکی به 
پیشــبرد برنامه‌های صنعت پتروشیمی نمی کند بلکه می تواند، شکاف میان 
سیاســت گذار و بزرگ ترین بازیگر این صنعت را عمیق تر کند. از همین‌رو، 
آنچه کفه ترازو را به ســمت تغییر سنگین تر کرده، تلاش برای بازپس گیری 
ابتکار عمل در یکی از نقاط راهبردی صنعت پتروشــیمی عنوان می شود. 
این گــزارش میز نفت، معما را به میزان زیادی حل کرده و نشــان می‌دهد 
که ورود حســن عباس‌زاده، مدیرعامل شــرکت ملی صنایع پتروشیمی به 
هیأت مدیره هلدینگ خلیج فارس از همان ابتدا به عنوان گام نخســت این 
تغییر ارزیابی می شــود. انتصاب او به عنوان عضــو هیأت مدیره از ابتدا نیز 
بیش از یک جابه جایی معمول تلقی شد و بسیاری آن را نشانه‌ای از طراحی 
یک فرآیند تدریجی برای انتقال مدیریت ارزیابی کردند. فرآیندی که هدف 
آن، تغییر توازن قدرت در بزرگ ترین هلدینگ پتروشیمی کشور بود. در ادامه 
همین روند با تصمیم هیأت مدیره، عباس‌زاده به عنوان مدیرعامل هلدینگ 

خلیج فارس انتخاب شد تا به این ترتیب پازل تغییر مدیریتی تکمیل شود.

برکناری غیرقابل توجیه
محمد شــریعتمداری را نمی توان در قالب یــک مدیر اجرایی معمولی 
در ســاختار بروکراسی دانســت. او از جمله چهره هایی است که در چهار 
دهه گذشــته تقریبــاًً در همه لایه های مهم حکمرانــی اقتصادی و اجرایی 
کشور حضور داشته اســت. از وزارت بازرگانی در دولت خاتمی تا وزارت 
صنعت،معــدن و تجــارت و رفــاه در دولت روحانی و ســپس حضور در 
یکی از بزرگ ترین هلدینگ های پتروشــیمی کشــور. ویژگی مهم کارنامه 
او، تداوم حضور در ســطوح بالای تصمیم گیــری اقتصادی در دولت های 
مختلف اســت که نشــان می‌دهد، جایگاه او صرفاًً وابسته به یک دولت یا 
یک جناح سیاسی خاص نبوده بلکه در شبکه‌ای از اعتماد نهادی و تجربه 
مدیریتی تثبیت شده است. در واقع شریعتمداری در سال های اخیر بیشتر 
به عنوان یک مدیر فراجناحی شــناخته می شــود تا یک مدیر مقطعی. در 
ساختارهایی مانند صنعت پتروشیمی چنین چهره هایی معمولًاً نقش واسط 
میان دولت، بازار و شــبکه های بزرگ صنعتی را ایفــا می‌کنند که نه کاملًاً 
سیاسی اســت و نه صرفاًً فنی بلکه ترکیبی از هر دو است. به همین دلیل، 
تغییر موقعیت او تنها جابه جایی یک فرد نیســت بلکــه تغییر در یک گره 
مرکزی از شبکه مدیریت اقتصادی کشور است. هلدینگ خلیج فارس نیز 
یک بنگاه عادی نیست؛ بلکه یکی از کانون های اصلی خلق ارزش، درآمد 
ارزی و ســرمایه گذاری در اقتصاد ایران است. بنابراین کنترل آن به معنای 
کنترل بخشــی از جریان های کلان مالی و صنعتی کشــور است. در چنین 

ســاختاری، تغییر مدیرعامل معمولًاً بازتابی از تغییر در توازن قدرت میان 
نهادهای سیاست گذار، گروه های نفوذ و مدیریت اجرایی است. در ساختار 
صنعت نفت و پتروشیمی ایران، به‌ویژه در هلدینگ های بزرگ که همزمان 
نقش اقتصادی، مالی و تا حدی حکمرانی دارند، جابه جایی مدیران ارشــد 
معمولًاً بازتابی از موازنه های قدرت در ســطوح بالاتر است نه صرفاًً نتیجه 
ارزیابی عملکرد یا منطق کارشناســی. مساله ســاده است، وزارت نفت، 
نهادهای بالادستی، شرکت های شبه‌دولتی و شبکه های مدیریتی پیرامونی 
همگی در یک رقابت دائمی برای کنتــرل جریان های رانت، تصمیم گیری 
و تخصیص منابع قرار دارنــد. در چنین فضایی، مدیرعامل یک هلدینگ 
بزرگ صرفاًً یک مدیر اجرایی نیست بلکه بخشی از معماری توزیع قدرت در 
صنعت انرژی کشور محسوب می شود. تعارض روایت ها درباره برکناری یا 
ادامه فعالیت محمد شریعتمداری نیز دقیقاًً از همین‌ جا ناشی می شود. یعنی 
نبود یک اجماع پایدار بر ســر مرجع نهایی تصمیم و در نتیجه، شکل گیری 
روایت های متعارض از یک رویداد واحد. در واقع مســئله اصلی نه صرف 
تغییر افراد بلکه نزاع بر ســر این است که چه نهادی حق تعیین مسیر یکی 
از مهم ترین دارایی های پتروشیمی کشور را دارد. در این چارچوب، ورود و 
سپس ارتقای نقش حسن عباس‌زاده را نیز نمی توان صرفاًً یک انتخاب فنی 
دانســت. این جابه جایی بیشتر به یک انتقال کنترل تدریجی شباهت دارد. 
فرآیندی که در آن ابتدا از طریق عضویت در هیأت مدیره ســپس در سطح 
مدیریت عامل، تلاش می شــود هم‌راستایی کامل تری میان سیاست گذار و 
بازیگر اصلی ایجاد شــود. این همان نقطه‌ای اســت که در ادبیات اقتصاد 
سیاسی از آن به عنوان تلاش برای یکپارچه سازی عمودی قدرت در صنایع 
اســتراتژیک یاد می شــود. به هر حال این رخداد را باید نشانه‌ای از تشدید 
رقابت درون ســاختاری در بلوک انرژی کشــور دانست که در آن مرز میان 
تصمیم کارشناسی و تصمیم سیاســی به طور فزاینده‌ای کمرنگ شده و هر 
جابه جایــی مدیریتی حامــل پیامی درباره آرایش جدید نیروها در ســطح 
حکمرانی اقتصادی اســت. اقتصاددانــان می گویند، ثبــات مدیریتی در 
صنایع ســرمایه بر و بلندمدت مانند پتروشــیمی یک پیش شرط مهم برای 
تصمیم گیری های سرمایه گذاری است. تغییرات ناگهانی در سطح مدیریت 

ارشد معمولًاً سه پیامد منفی دارد:
نخســت، افزایش نااطمینانــی درون بنگاه های بزرگ و شــرکت های 

زیرمجموعه که می تواند، تصمیمات توسعه‌ای را به تعویق بیندازد.
دوم، تضعیف حافظه نهادی در پروژه های بلندمدت به‌ویژه در حوزه هایی 

که به سرمایه گذاری چند ساله وابسته‌اند.
سوم، افزایش ریســک سیاسی شدن مدیریت اقتصادی، که در نهایت 
هزینه تأمین مالی و همکاری های خارجی را بالا می برد. با این توضیح حتی 
اگر فرض شــود تغییر مدیریت با هدف بهبود عملکرد انجام شده، نبود یک 
فرآیند کاملًاً شــفاف و مبتنی بر اجماع نهادی می تواند، اثر معکوس داشته 

باشد و به جای افزایش کارآمدی به تشدید بی ثباتی منجر شود.

توطئه علیه خلیج فارس؟!
بررسی اختلافات وزیر نفت با محمد شریعتمداری و فشار وزیر برای تغییر مدیرعامل  هلدینگ خلیج فارس علیرغم نظر رئیس جمهور

مهتا معرفت

مترجم
سعید خوش بین 

گروه اقتصاد

دیدگاه: یادداشت اقتصادی
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بر اســاس آخرین گزارش‌های رســمی منتشر شــده از سوی 
مقامات دولتی در کاراکاس، شمار جان‌باختگان دو زمین لرزه پیاپی 
و مهیب در ونزوئلا به حداقل ۵۸۹ نفر رســیده و تعداد مجروحان 
ایــن حادثه نیز از مرز ۲ هزار و ۹۸۰ نفر فراتر رفته اســت. دلســی 
رودریگز، رئیس جمهور موقت ونزوئلا، با اعلام این آمار هشــدار 
داد که به دلیل تداوم عملیات آواربرداری و جســت‌وجو در مناطق 

بحــران‌زده، انتظار می‌رود ابعاد این فاجعه انســانی و آمار 
تلفات همچنان افزایش یابد. این زمین لرزه دوقلو که بزرگی 
لرزش دوم آن ۷.۵ ریشــتر ثبت شده، بنا بر اعلام سازمان 
زمین شناسی آمریکا USGS(( قوی ترین زلزله گزارش  شده 
در این کشور آمریکای جنوبی از سال ۱۹۰۰ میلادی تاکنون 
اســت. با این حال،کارشناسان و ناظران بین‌المللی تأکید 
می کنند که ابعاد گســترده ویرانی هــا فراتر از توان تخریبی 
امواج زمین، ریشــه در دهه ها بحران اقتصادی، انباشــت 
فساد اداری، عدم رعایت استانداردهای مهندسی و توسعه 

لجام گسیخته سکونتگاه های غیراستاندارد دارد.

شبی که زمین دو بار دهان باز کرد
شامگاه چهارشنبه، حیات عادی در بخش های وسیعی 
از ونزوئلا تنها در فاصله چند ده ثانیه به زانو درآمد. نخستین 
زمین لرزه با بزرگی ۷.۲ ریشتر در عمق کم ۷.۸ کیلومتری 
زمین و در فاصله ۱۶۰ کیلومتــری غرب پایتخت به وقوع 
پیوســت. هنوز تکان های ناشی از لرزه نخست تمام نشده 

بود که کمتر از یک دقیقه بعد، زمین لرزه دوم با قدرت ۷.۵ ریشتر 
همان گســل ساحلی را به شدت تکان داد. به دلیل عمق بسیار کم 
این گسیختگی، انرژی مخرب امواج تکتونیکی مستقیماًً به سطح 
زمین منتقل شد و تکان هایی به مراتب ویرانگرتر از زلزله های عمیق 
بر جای گذاشــت. بر اســاس برآوردهای اولیه خورخه رودریگز، 
رئیس مجلس ملی ونزوئلا، در همان دقایق نخســت حداقل ۲۵۰ 
ســاختمان در سراسر کشــور یا به طور کامل فروریختند و یا دچار 
آسیب‌های جدی سازه‌ای شدند. کانون اصلی این فاجعه در ایالت 
ساحلی لا گوایرا واقع شده، جایی که دیوسدادو کابیو، وزیر کشور، 
تایید کرده اســت که بیش از ۱۰۰ ســاختمان مسکونی و تجاری در 
آن به تلی از خاک تبدیل شــده و دو منطقه »کارابالدا« و »کاتیا لا 
مار« بیشترین آسیب را دیده‌اند. خسارت‌ها به واحدهای مسکونی 
محدود نماند؛ در کاراکاس و مناطق اطراف، دست کم 8 بیمارستان 
اصلی، مقر مرکزی صلیب سرخ ونزوئلا و ساختمان سفارت فرانسه 
جزو سازه هایی هستند که آسیب های ساختاری شدیدی به آنها وارد 
شده است. در بسیاری از محله های پایتخت، جریان برق و خطوط 
ارتباطی قطع شده و صدها خانواده آواره بدون دسترسی به خدمات 

اولیه در خیابان ها به سر می برند.

کابوس ریزش های پنکیکی و پایان زمان طلایی
تصاویر و ویدئوهای تایید شــده از ســوی رسانه ها نشان می‌دهد 
که الگوی فروریختن برج های مســکونی و ساختمان‌های چندطبقه 

در کاراکاس و لا گوایرا از نوع بســیار خطرناک و مرگبار موســوم به 
»فروریزش پنکیکی« بوده است. در این الگوی تخریب به دلیل ضعف 
شــدید ستون‌ها و اتصالات سازه، طبقات ساختمان توان مقاومت در 
برابــر تکان های عمودی و افقی را از دســت می‌دهنــد و به صورت 
عمودی یکی پس از دیگری روی طبقه زیرین ســقوط می کنند. این 
نوع فروپاشــی عملًاً تمامی فضاهای خالی میان طبقات را مســدود 
کرده و شانس بقای افرادی که در زمان وقوع حادثه داخل ساختمان 
بوده‌انــد را نزدیک بــه صفر می کند. با نزدیک شــدن به پایان پنجره 
طلایی ۷۲ ساعته، تیم‌های امداد و نجات داخلی با حمایت گروه های 
بین‌المللی از کشــورهای هلند، الســالوادور، مکزیک و سوئیس با 

اســتفاده از دســتگاه های برش بتن در تلاش هســتند تا بازماندگان 
احتمالی را از میان این لایه‌های فشرده بتنی بیرون بکشند. تام فلچر، 
رئیس امور بشردوستانه سازمان ملل متحد، در مصاحبه با بی بی سی با 
تأکید بر اینکه این بحران نیازمند یک پاسخ هماهنگ و جهانی است 
از آمادگی جامعه بین‌المللی برای ارســال گسترده کمک ها خبر داد، 
هرچند که در پیوند با این موضوع، منتقدان داخلی دولت را به ناتوانی 

در توزیع عادلانه و سریع امکانات متهم می کنند.

سایه سنگین گسل های ساحلی بر شهرهای دوردست
یکی از پرسش های کلیدی زمین شناسان در بررسی این حادثه، 
میزان خسارت شدید در شهرهایی است که ده ها کیلومتر از کانون 
اولیــه زلزله فاصله داشــته‌اند. متخصصان زلزله شناســی توضیح 
می‌دهند که یک زمین لرزه بزرگ هرگز در یک نقطه متمرکز نمی ماند 
بلکه انرژی آن در امتداد یک خط گســلی آزاد می شــود. داده های 
اولیه نشــان می‌دهند که گســیختگی در گســل »سن سباستین« 
که در امتداد ســواحل ونزوئلا کشیده شــده، طولی بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ 
کیلومتر داشته است. همین امتداد طولانی سبب شد تا مناطقی که 
حتی بیش از ۱۶۰ کیلومتر با کانون اولیه فاصله داشتند، تکان های 
شــدیدی را تجربه کنند. عامل دیگری که بر شــدت تخریب ها در 
پایتخت افــزوده، ویژگی های خاک و ژئوفیزیک منطقه اســت. 
کاراکاس درون یک حوضه رسوبی عمیق واقع شده است. به گفته 
دانشمندان، خاک های رســوبی نرم مانند ماسه و لایه های ضخیم 

سقوط سازه ها در سایه فساد، فقر و ساختمان های بی دفاع

وئلا ونز مرگبار  زمین لرزه 
همزمان با برگزاری نمایشگاه جهانی موبایل شانگهای 
۲۰۲۶ نگاه صنعــت ارتباطات به آغاز عصــر اینترنت ۱۰ 
گیگابیتی )10G( معطوف شــده اســت؛ فناوری‌ای که با 
فراهم کردن سرعت و ظرفیت بی سابقه، نویدبخش تحول 
در خدمات دیجیتال، هوش مصنوعی و شهرهای هوشمند 
اســت. با این حال درحالی که کشورهای پیشرو در حال 
آماده سازی زیرساخت های خود برای ورود به این نسل از 
اینترنت ثابت هستند، وضعیت ارتباطات در ایران همچنان 
با چالش هایی چون افت کیفیت، ناپایداری و محدودیت 
دسترسی روبه‌رو اســت. یکی از مهم ترین ابهام ها درباره 
این فناوری، اشتباه گرفتن آن با نسل بعدی اینترنت همراه 
اســت. در شبکه های موبایل، حرف G به معنای »نسل« 
اســت و پس از 5G، فناوری 6G قــرار دارد که هنوز در 
مرحله تحقیق و توســعه بوده و انتظار می‌رود حوالی سال 
۲۰۳۰ عرضه شود. اما اینترنت 10G به نسل دهم ارتباطات 
موبایلی اشــاره ندارد بلکه به اینترنت ثابت مبتنی بر فیبر 

نوری با سرعت انتقال ۱۰ گیگابیت بر ثانیه گفته می‌شود.
این فناوری بر پایه استاندارد **50G-PON** توسعه 
یافتــه و امکان انتقال حجم بســیار بیشــتری از داده را از 
طریق فیبرهای نوری موجود فراهم می کند؛ بدون آنکه نیاز 
به تعویض گسترده کابل های فعلی باشد. در آزمایش های 
انجام شده، سرعت دانلود به حدود ۹۸۳۴ مگابیت بر ثانیه 
رسیده و دانلود یک فیلم 8K تنها کمتر از دو ثانیه زمان برده 
است. همچنین تأخیر کمتر از سه میلی ثانیه، این فناوری را 
به زیرساختی مناسب برای خودروهای خودران، جراحی 
از راه دور، پردازش های مبتنی بر هوش مصنوعی و ســایر 

خدمات بلادرنگ تبدیل کرده است.
نخســتین شــبکه‌های تجاری اینترنــت ۱۰ گیگابیتی 
از ســال ۲۰۲۵ توســط هواوی و چاینا یونیــکام در چین 
راه‌اندازی شــد و اکنون توســعه آن در شهرهای هوشمند 
این کشور سرعت گرفته است. همزمان، اپراتورهای بزرگ 
آمریکا، اروپا و خاورمیانه نیز در حال بررســی تجهیزات 
مورد نیاز برای ارتقای شبکه های خود هستند. با این حال 
کارشناسان معتقدند، دسترسی گسترده کاربران خانگی به 

این فناوری تا حدود سال ۲۰۳۰ محقق خواهد شد.
یرساخت، تجهیزات کاربران نیز  در کنار توسعه ز
باید متحول شوند. بســیاری از روترهای خانگی، 
کابل های اترنت و کارت های شبکه رایانه های فعلی 
حداکثر از سرعت یک گیگابیت بر ثانیه پشتیبانی 
می‌کننــد. بنابراین اســتفاده کامــل از اینترنت ۱۰ 
گیگابیتی مستلزم بهره گیری از تجهیزات جدیدی 
مانند کابل های Cat6a یاCat7، کارت های شبکه ۱۰ 

گیگابیتی و روترهای Wi-Fi 7 خواهد بود.
این تحولات درحالی رخ می‌دهد که وضعیت اینترنت 
ایــران، تصویری متفاوت ارائه می‌دهــد. اگرچه اتصال به 
اینترنت بین‌الملل پس از دوره‌ای از محدودیت های شدید 
برقرار شده اما کیفیت شبکه همچنان با مشکلات متعددی 
روبه‌رو است. کارشناســان وضعیت فعلی را »متصل اما 
محدود« توصیف می کنند؛ شــرایطی کــه در آن کاربران 
به اینترنت دسترســی دارند اما با کنــدی، افزایش تأخیر، 
ناپایداری ارتباط و اختلال در دسترســی به بســیاری از 

خدمات بین‌المللی مواجه هستند.
این مشکلات در اینترنت همراه بیش از اینترنت ثابت 
به چشم می‌خورد. کاربران شبکه های موبایل از افزایش 
زمان پاسخ گویی، قطع و وصل های مکرر و افت کیفیت 
ارتباط گلایه دارند. هرچند اینترنت ثابت در مقایســه با 
شبکه همراه عملکرد پایدارتری داشته اما همچنان فاصله 
قابل توجهی با اســتانداردهای جدید جهانی و توسعه 

گسترده فیبر نوری دارد.
یکی از نشــانه های این وضعیت، حذف نــام ایران از 
گزارش ماه مه ۲۰۲۶ ســامانه بین‌المللی اسپیدتســت در 
هــر دو بخش اینترنت ثابت و همراه اســت. این حذف به 
معنای افزایش یا کاهش ناگهانی ســرعت اینترنت نیست 
بلکه نشان می‌دهد به دلیل ناپایداری شبکه، اختلال های 
مکرر و شرایط غیرعادی ارتباطات، داده های کافی و قابل 
استناد برای رتبه بندی ایران در این سامانه ثبت نشده است.
در مجمــوع درحالی که جهان خود را بــرای ورود به 
عصر اینترنت ۱۰ گیگابیتی و توســعه نسل جدید خدمات 
دیجیتال آماده می کند، چالش اصلی ایران همچنان ارتقای 
کیفیت، پایداری و توسعه زیرساخت های ارتباطی است؛ 
شکافی که می تواند فاصله کشور با روندهای جهانی تحول 

دیجیتال را بیش از پیش افزایش دهد.

آغاز عصر اینترنت ۱۰ گیگابیتی
 تضاد تکنولوژیک

با اتصال نیم بند شبکه در ایران

اینترنت

فائزه مومنی

گروه اجتماعی

آبرفتی بر خلاف بسترهای سنگی مستحکم مانند یک تشدیدکننده 
طبیعی عمل می کنند و امواج لرزه‌ای را تقویت می نمایند. بیشترین 
میزان تخریب برج ها در محله ثروتمندنشین »آلتامیرا« در کاراکاس 

رخ داده که دقیقاًً روی همین بستر رسوبی ناپایدار بنا شده است.

میراث دهه ها فساد و فقر در زیرساخت های شهری
بسیاری از تحلیلگران و کارشناسان سازه معتقدند که قوانین 
ساخت‌وســاز کنونی در ونزوئلا روی کاغذ با اســتانداردهای 
ضدزلزله جهان مطابقت دارد اما چرخه مداوم فســاد اداری و 
بحران اقتصادی، مانع از اجرای این ضوابط شــده اســت. بر 
اساس آخرین شاخص ادراک فساد سازمان شفافیت بین‌الملل، 
ونزوئلا رتبه ۱۸۰ را در میان ۱۸۲ کشور جهان دارد که نشان‌دهنده 
عمق نفوذ فســاد در بخش های عمومی و نظارتی است. متیو 
بلکت، دانشیار مخاطرات طبیعی در دانشگاه کاونتری بریتانیا، 
تأکید می کند که وضعیت وخیم اقتصــادی و نبود نظارت های 
مستقل موجب شده تا کیفیت مصالح، بتن‌ریزی ها و نگهداری 
ساختمان ها در طول سه دهه گذشته به شدت افت کند. بخش 
عمده‌ای از سازه های فروریخته در کاراکاس متعلق به 
دوران رونق درآمدهای نفتی در دهه‌های ۱۹۵۰ تا ۱۹۷۰ 
میلادی هستند. این ساختمان های قدیمی در دورانی 
بنا شده‌اند که هنوز مقررات سخت گیرانه مدرن تدوین 
نشده بود و پس از آن نیز هیچ گونه برنامه‌ای برای بازرسی 
یا مقاوم ســازی آنها اجرا نشــد. بلکت با مقایسه این 
وضعیت با شهرهای زلزله خیزی مانند سان فرانسیسکو 
می گویــد که در کشــورهای توســعه یافته، دولت ها با 
تخصیص مشــوق های مالی، مالکان را به مقاوم سازی 
ســاختمان های قدیمی ملزم می کننــد، روندی که در 
ونزوئلا به دلیــل دهه ها ســوءمدیریت و تحریم های 
اقتصــادی کاملًاً نادیده گرفته شــد. از ســوی دیگر، 
پروژه‌های مسکن دولتی موسوم به مجتمع های انبوه که 
در دوران ریاست جمهوری هوگو چاوز و برای پاسخ به 
رشد سریع جمعیت ساخته شدند امروز به عنوان یکی 
از کانون های اصلی آسیب شناخته می شوند. نهادهای 
جامعه مدنی هشدار داده‌اند که در مناطقی مانند »کاتیا 
لا مار« این بلوک های سیمانی بدون رعایت پی‌ریزی استاندارد 
و بدون استفاده از میلگردهای کافی ساخته شده‌اند و به همین 
دلیــل در برابر لرزش هــای روز چهارشــنبه هیچ‌گونه مقاومت 

سازه‌ای از خود نشان ندادند.

باریوس؛ زاغه های معلق بر لبه پرتگاه
بزرگ ترین کابوس پنهان پایتخت ونزوئلا، ســکونتگاه های 
 )Barrios( »غیررسمی و خودساخته‌ای است که با نام »باریوس
شناخته می شوند. آمارهای دانشگاهی نشان می‌دهد که بین ۴۰ 
تا ۵۰ درصد از جمعیت نزدیک بــه پنج میلیون نفری کاراکاس 
در این زاغه های عمــودی و متراکم زندگی می کنند. این خانه ها 
که توسط خود مردم و با اســتفاده از بلوک های سیمانی سست 
و بدون هیچ گونه نظارت مهندســی ساخته شــده‌اند عمدتاًً بر 
روی دامنه های شــیب‌دار و ناپایدار کوهســتان های مشرف به 
شهر قرار دارند. با توجه به اینکه بر اساس آخرین پیمایش های 
ملــی )ENCOVI( حدود ۵۵ درصد از مــردم ونزوئلا زیر خط 
فقر زندگی می کنند، توان مالی برای بهســازی یا ایمن سازی این 
خانه ها وجود نداشــته اســت. وقوع زلزله در این مناطق نه تنها 
خطر ریزش مستقیم سازه ها بلکه ریسک رانش زمین را به شدت 
افزایش داده است. کارشناســان هشدار می‌دهند که در صورت 
وقوع پس لرزه های قوی تر، این سکونتگاه های معلق بر لبه پرتگاه 

می توانند، فاجعه انسانی بسیار بزرگ تری را رقم بزنند.
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